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  فرهنگِ بزرگِ سخن
  
  

  حسنِ انوری: سرويراستار
  انتشاراتِ سخن: ناشر

  ۱۳۸۱تهران، 
   جلد۸در 

  داريوشِ آشوري
  

يِ نشرِ فرهنگ در  بايد رويدادى تازه و بااهميّت در زمينه را به بازارِ کتاب در ايران میفرهنگِ بزرگِ سخن ورودِ 
يِ  هايى در زمينه  کوششفرهنگِ معين نشرِ يِ حدودِ چهل سال پس از در فاصله. زبانِ فارسي دانست

هايِ کوچکترِ يک جلدي، که به  تر به فارسي شده است، امّا در اندازه تر و مدرن نويسي به روشِ علمي فرهنگ
تر، امّا در  هايِ تازه از اين کوشش. ها باشد  بهترين و از نظرِ روش استوارترينِ آنامروزِ فرهنگِ فارسيام  گمان

هايی بوده اند در اساس ادبي، به سبك و روشِ  هايِ فارسي تاکنون فرهنگ ک، که بگذريم، فرهنگمقياسِ کوچ
هايِ شعر و نثرِ کهن و، بنا بر اين، با ديدِ اديبانه به دستِ  هايِ متن هايِ قديمي، برايِ معنا کردنِ لغت فرهنگ

بيش بيگانه با   وـ  ـ گرا و كم ت است و گذشتهپرس اين ديدگاهِ اديبانه ناگزير سخت سنت. شده اند اديبان تآليف مي
نويسي  يِ فرهنگ هايِ ما در زمينه يِ کوشش بخشِ عمده. نوآوری و بازانديشي و سنجشگري، و اي بسا دشمنِ آن

آن كه  ها، بي هايِ پيشين و افزودنِ چيزهايى بر آن ها و کتاب تاكنون چيزى نبوده است مگر رونويسيِِ فرهنگ
نويسيِ ما هنوز چنان كه بايد  به همين دليل، فرهنگ. ب و منطق و سامانى درست در كار باشدكتا وـ ـ حساب

 . ِ مدرن نبرده است آوردهايِ اين فن در جهانِ اي از دست بهره
 

روشي، و در  بي. آوردِ ما در اين زمينه در قرنِ اخير ترين دست  ست، بزرگيِ دهخدا نامه لغتيِ آن  ترين نمونه عالي
شان، درازي و کوتاهيِ مطالب برحسبِ ميزانِ دانش يا ذوق و  کتابي      ـ و ـ  حساب ها و بي تناسبيِ مَدخَل ه، بينتيج

ها به سبكِ نگارشِ ديرينه، يا جدّي نگرفتنِ كار و  فرسايي ها و قلم ، درازنفسي يِ آن يِ نويسنده سليقه
 و دستِ کم صدها صفحه در يِ دهخدا نامه لغتصفحه در يِ هزاران  هوده ها، سببِ سياه شدنِ بي نوشتن‘وَجَبي’

شده را  هوده سياه  همه كاغذِ بي بايد غرامتِ آن را بپردازد و جورِ اين  شده است، كه خريدار ناچار ميفرهنگِ معين
هايى  متمسئوليّتيِِِ برخی مؤلّفان بر سرِ  برخی مقالات يا قس سوادي و بي هايی که بي حال بگذريم از فاجعه. بكشد

با اين همه، در همين کارها هم بايد سپاسگزارِ همتِ دانشوران و مردانِ بزرگی . (ها آورده است از اين فرهنگ
هايی چنين بزرگ  گذارِ پروژه ها پايه اكبرِ دهخدا و محمدِ معين باشيم که با همه تنگناها و دشواري همچون علي

ِ اخلاقيها را در حدِّ  تواناييِ خود و امکاناتِ علمي و مادّي و  روژهبوده اند؛ و نيز سپاسگزارِ دانشورانی که اين پ
 .)يِ ما دنبال کردند و به ثمر رساندند جامعه

  
هايِ كلانِ پيشين، برخورداريِ نسبيِ آن از روش   نسبت به فرهنگفرهنگِ سخنو امّا، نخستين امتيازِ بزرگِ 

پيوسته بنگرند؛ نگرشي  هم به تماميّتِ آن  به عنوانِ يک کارِ بهدر اين اثرِ پُرحجمِ هشت جلدي، كوشيده اند . است
ای،  و  نويسي و گنجايشِ چنين پروژه ها بر اساسِ منطقِ درستِ فرهنگ ها و گزينشِ آن كه رعايتِ تناسبِ مدخل

انه به کوشد از نگاهِ سنّتيِ اديب  ميفرهنگِ سخن. طلبد ها را مي يکدستيِ روش در تعريف  كوشش در جهتِ  نيز
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هايِ اروپايي در حدِ امكان الگوبرداری  نويسيِ مدرن در زبان آوردهايِ فرهنگ نويسي فاصله بگيرد و از دست فرهنگ
 پيشتر است و جانشينی ست بسيار بهتر فرهنگِ معينتوان گفت كه از همه نظر گامِ بلندى از  رو، مي از اين . کند

 .و کاراتر برايِ آن
    

اگرچه در درامدِ . هايِ پيشين جامعيّتِ آن است يِ فرهنگ رگِ اين فرهنگ نسبت به همههايِ بز يکی از مزيّت
يِ اصليِ  توان گفت که  اکنون بدنه هايِ آن نداده اند، با مرورى بر آن مي ها و زيرمدخل فرهنگ آماري از مدخل

هايِ ادبيِ کلاسيک تا ادبيّاتِ  متنترين  واژگانِِ زبانِ فارسي را در اين فرهنگ در اختيار داريم؛ از واژگانِ مهم
ای از واژگانِ نوينِ  هايِ مهمِ اين کار گنجاندنِ بخش عمده يکی از جنبه. يِ عاميانه تا علمي مدرن، از زبانمايه
ش بي وـ ـ هايِ اروپايي، با گزيـنـشِ كم گرفته از زبان ِ انساني و طبيعي، چه نوساخته چه وام       يِ عـلـوم فارسی در حوزه

هايِ ادبي و گفتاريِ مربوط به يك مدخل  بيش تماميِ تعبيرها و اصطلاح وـ ـ همچنين، كم. ها ست يِ آن سـنجـيـده
سيستمِ آوانگاريِِ دقيق و زبانِ روشن و . آوردهايِ اساسيِ اين فرهنگ است در آن گنجانده شده است، كه از دست

افزايد  آنچه بر حُسنِ اين فرهنگ مي. هايِ آن است مدگيها، از ديگر سرا يِ مدخل امروزي در شرحِ بخشِ عمده
  .نواز کرده است بندي ست که آن را آراسته و چشم  چيني و صفحه استفاده از امکاناتِ کامپيوتر برايِ حروف

  
 ام دکتر حسنِ انوري، سرويراستارِ پروژه، و ناشرِ آن، آقايِ علي اصغرِ–آوردِ ارزنده را به دوستِ ارجمند اين دست

يِ  اي، امّا تجربي، ام و در چند پروژه نويسِ حرفه نامه نويسِ و دانش نامه من خود يك لغت. گويم علمي، تبريک مي
 در دانشگاهِ كلمبيايِ نيويورك، و نيز چند سال در يِ ايرانيكا دانشنامه و المعارفِ فارسي دايرةبزرگ مانندِ 

کارِ جديدِ آن مؤسسه پس از ——يِ فارسي نامه لغت تأليفِ كار كرده ام و در“ يِ دهخدا نامه يِ لغت مؤسسه”
بنا بر . کارِ دايمي دارم–و  –ها سر نامه شناسي و واژه افزون بر آن، با کارِ واژه.  شرکت داشته ام——يِ دهخدا نامه لغت

ويژه در شرايطِ  ههايِ بزرگِ انجامِ آن ، ب اى و هم دشواري چونِ چنين پروژه وـ توانم گفت كه هم از چندـ اين، مي
توان گمان كرد كه برايِ سازمان دادنِ چنين کاری و فراهم آوردنِ امکاناتِ علمي و مالي و  مي. كنوني، با خبر ام

هايِ اين کار اين است که در ظرفِ  يکی از شگفتي. انساني برايِ آن، ويراستار و ناشر چه بارِ گرانى را کشيده اند
در اين جا باز بايد همتِ ناشر را ستود که .  کار به پايان رسيده است——دِ هشت سال حدو——راستي کوتاهي زمانيِ به

ي يِ کلانی را در شرايطِ نابسامانيِ اقتصادي و فشارِ توّرميِ صرفِ اين کارسالار با خطرپذيري سرمايه
(entrepreneurship)کرده است  .  

  
امّا، به دليلِ ارزندگي و اهميّتِ آن، و از آن جا كه اين . توان گفت ها مي در شرحِ هنرهايِ اين فرهنگ بيش از اين

اى از  نويسيِ مدرن در زبانِ فارسي، بازبينيِ سنجشگرانه  باشد برايِ  فرهنگ اى يِ آن را دارد كه پايه فرهنگ مايه
ميدِ آن كه شمارم، به ا هايى از خطاهايِ مورديِ آن را برمي هايِ ساختاري و نمونه اكنون برخى ضعف. آن كرده ام
نويسي در زبانِ فارسي، برايِ  نامه هايِ ديگرِ آن به كار آيد؛ و نيز درامدى باشد بر سنجشگريِ فنِّ لغت در ويرايش

  .بهبود بخشيدنِ آن از نظرِ نگرش و روش
   

رهنگِ فنوشته بودم، ) شناس و همکاران فارسي، تأليفِ دکتر حق    –  انگليسي (فرهنگِ هزارههمچنان که در موردِ 
‘ ژنتيکِ’هايِ  ها و بيماري توانم بگويم، ضعف  يا مي——هايِ فارسي يِ فرهنگ هايِ ديرينه  را نيز از برخى ضعفسخن

يِ روزگارِ ما هستند،  آوردهايِ ارزنده  از دست  هر دو، البتهفرهنگِ سخن و فرهنگِ هزاره. بينم  خالي نمي--ها آن
شان، چنان با تماميِ جهانِ ذهنيّتِ ما و عالمِ  دار بودن و ديرينگي  دليلِ ريشههايِ ارثي، به ها و بيماري امّا آن ضعف

ها غلبه  ها را شناخت و بر آن توان آن آساني نمي يِ آن پنهان اند كه به ريشه وـ ـ فرهنگِ ما درآميخته اند و در رگ
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پروايِ سختگيرِ علميِ مدرن  يي جدّي و وجدانِ ب ها زمانِ دراز و نگرشِ سنجشگرانه کرد، بلکه چيرگي بر آن
حسينِ  ام استادِ بزرگ غلام  مرادـ:  تن در ميانِ ما بيش از هر کسِ ديگر داشت طلبد، از آن دست که شايد يک مي

هايِ کلانِ پيشين،  از نظرِِ گردآوري  ، نسبت به فرهنگفرهنگِ سخن. ست المعارفِ فارسي  دايرةمصاحب، ويراستارِ 
هايِ ديگر هنوز  هايِ بلندى به جلو برداشته است، امّا، از جنبه روشِ درست وسنجيده گامو تدوينِ واژگان با 

بينيِ منطقي و  ترين مسائلِ آن، به نظرِ من، كمبودِ باريک عمده. نيازمندِ بازبيني و پرورشِ دوباره و چندباره است
نّي و نظري، و نيز ناپروردگي و خامي و گاه يِ واژگانِ علمي و ف ويژه در حوزه ها، به تحليلي در کارِ تعريفِ واژه

 .ويژه نويسيِ ما ست، به ها ست، كه ميراثِ بدِ نثرنويسيِ ما در كلّ و فرهنگ پريشانيِ زبانِ آن
   

ها داده اند و در  هايِ پيشين از واژه هايی ست که فرهنگ يِ مهّمِ ديگر ضرورتِ بازنگريِ معناها و تعريف يک نکته
ها  يِ آن هايى نشان خواهم داد كه بخشِ عمده با آوردنِ نمونه. ها تکرار شده است ارى از آناين فرهنگ نيز بسي

در (ها و  نيز شاهدهايِ شعري  خوانيِ متن ها مواردِ غلط انديشي ست، زيرا در آن نيازمندِ بازبيني و دوباره
دقّت، و حتّا نادرست معنا  پا شكسته، بي وـ ـ و دست) آوردند ها شاهد مي هايِ سنّتي تنها از شعر برايِ واژه فرهنگ
 .شان، کم نيست  کردن

   
 .هايِ سنجشگرانه در بابِ اين فرهنگ اكنون بپردازيم به برخى نكته

  
  

I .کلانيِ حجم  
 فرهنگِ معيندر موردِ  (فرهنگِ معين و يِ دهخدا نامه لغتويژه  هايِ فارسي، به هايِ ژنتيكِ فرهنگ يکی از بيماري

شان بر اثرِ انبوهيِ مطالبِ زائد،  يِ حجمِ اندازه ، کلانيِ بي)م به بعد، که تناسبِ كار بكلّ بر هم خورده استاز جلدِ دوّ
بخواهي بودنِ سبکِ نگارشِ  روشيِ كار در اساس، و، در نتيجه، دل ها ست، که برآمده از بي ربط در آن تکراري، و بي

بينيم  هايِ اروپايي و امريکايي باريك بنگريم، مي ر کارِ فرهنگاگر د. هر مقاله و درازايِ آن به دستِ هرکسى ست
هم با گزينشِ درست و حساب  گنجانند، آن هفتاد هزار تا صد هزار مدخل را در يک جلد مي– ها شصت که آن
  و کارامد، از جمله يِ اطّلاعاتيِ بسيار گسترده، امّا فشرده و دقيق ها، با به دست دادنِ مايه يِِ مدخل شده
ظاهر بااعتبارترين فرهنگِ   را به عنوانِ پرتيراژترين و بهفرهنگِ معيندر حالى كه، اگر  . ها شناسيِ واژه ريشه

از . بينيم كه با اندكى بيش از صدهزار مدخل چهار جلدِ كلان را پر كرده است فارسي تاكنون، در نظر بگيريم، مي
 كه بگذريم، به برآوردِ من، چهل درصدِ –—كذايي‘ اعلامِ’لد  و آن دو ج——ربطِ آن هايِ بي ها و حرف گويي زياده

بايد در فرهنگى با اين حجم  جا و زائد است، يعني بسيارى چيزها در آن هست كه نمي هايِ اين فرهنگ بي مدخل
با اگر بنا باشد . بايد در آن باشد خالي ست ، و جايِ بسيارى چيزهايى كه ميفارسيباشد، يا حتّا در هيچ فرهنگِ 

نويسيِ مدرن، آن دو فرهنگ، يعني  نويسي، يعني با کاری همانندِ روشِ علميِ فرهنگ يِ فرهنگ روشِ سنجيده
نويسيِ  ِ كوته         جور کنيم، با دور ريختنِ مطالبِ زائد و تكراري و يك سيستم وـ     ـ ، را جمعفرهنگِ معين و نامه لغت

(abbreviation)توان حدودِ   به آساني مينامه لغتيِ  كنم، از بيست و شش هزار صفحه ى بهتر و كارامدتر، گمان م
  . را نيز به حدودِ نيمی از آن كاهش دادمعين فرهنگِيِ آن را  زد و حجمِ  ده هزار صفحه

  
برداري از سندهايِ بااعتبارِ نوشتاري، نه رونويسي  ها بر اساسِ فيش ِ گزينشِ مدخل ، امّا، به دليلفرهنگِ سخن در 

پنج درصدِ  هايِ زائد باشد، شايد از چهارـ هايِ پيشين يا سپردنِ كار به دلخواهِ اين و آن، اگر هم مدخل از فرهنگ
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هايِ  هايِ ديگر حجمى بيش از آنچه بايد دارد، كه در ويرايش  از جهتفرهنگِ سخنهمه،  با اين. متن درنگذرد
  .توان از آن كاست ديگر مي

  
  ئدشاهدهايِ دراز يا زا. الف

هوده مانندِ  ، چنان كه گفتيم، به دليلِ روشمنديِ نسبيِ،  چندان درازگويي و مطالبِ بيِ سخن  فرهنگِ بزرگ
همه، با  دقّتِ  بيشتری  در  سبکِ  نگارش  و  روشِ  کار، از  حجمِ  اين   با  اين.   نداردفرهنگِ  معين و نامه لغت

يِ اين كارها کوتاه کردنِ  از جمله.  كاست——حدودِ دو جلد دستِ كم ——توان مقدارِ چشمگيری فرهنگ نيز مي
هايِ اين  ها، البته، از خوبي شاهدها و مثال   دادن1ِ.ها و شاهدهايِ زائد است هوده دراز و حذفِ مثال شاهدهايِ بي

دهد، و   ميتر به دست ويژه در متنِ تاريخيِ آن، روشن افزايد، يعني معنا را، به فرهنگ است و بر كارامديِ آن مي
، به فرهنگِ سخنامّا  . بين سندى ست برايِ نادرستيِ معنايى كه از آن شده است يِ باريك گاه نيز برايِ خواننده

بايد  ِ زبان مي     در فرهنگِ تاريخي و جامع. هر حال، يک فرهنگِ عموميِ زبانِ فارسي ست نه يک فرهنگِ تاريخي
. شان را بازگفت ، بر حسبِ تاريخ، داد و سيرِ دگرگشتِ معنايي و شكلِ كاربردِها ها را  در متن سندهايِ کاربردِ واژه

گونگيِ کاربردِ كلمه در  تر شدنِ معنا و چه ها کمک به روشن امّا، در يك فرهنگِ عموميِ زبان نقشِ شاهدها و مثال
آوردنِ .  داشته باشد و لازم باشداى، که چنين نقشى اندازه بنا بر اين، تنها جايى بايد شاهد آورد، و به . جمله است

 كم فرهنگِ سخن چنان كه در ——کنند ترِ معنا نمي تر، که هيچ کمکی به فهمِ روشن سه شاهد، و گاه بيش–دو
اش، به دليلِ  پاگيرتر شدن وـ ـ تر شدنِ بهايِ آن و دست هوده بر حجمِ فرهنگ و گران  جز افزودنِ بي——بينيم نمي

  . اى ندارد ، هيچ بهره ِ حجم كلاني
  

كوشيده ايم كه شواهد فاصلهءِ تاريخيِ كاربردِ واژه را نشان دهد، يعني از ’ آمده است كه، فرهنگِ سخن‘ درامدِ’در 
امّا هرگاه شاهدى با داشتنِ اين ويژگي به قدرِ كافي گويا . ها استفاده كنيم ترينِ آن جديدترين شاهدها تا قديم

كار نداريم،  وـ همه، ما اين جا با يك فرهنگِ تاريخيِِ فراگير سرـ با اين‘ .ايم  كردهنبوده است، ازشاهدِ ديگري استفاده
هايى  ها را نيز با نمونه يِ واژه كار داريم كه معناها و كاربردهايِِ كهن يا معناهايِ از رواج افتاده وـ بلكه با فرهنگى سرـ

شاهد از جعفرِ شهري و يك شاهد از مولوي آورده  يك آكنده كردنچنان كه، برايِ مثال، ذيلِ . دهد به دست مي
 آكلهو يا، ذيلِ . ِ پيش از مولوي، شاهدى داده نشده   يِ درازِ تاريخي ميانِ اين دو، و نيز از دوران شده، و از فاصله

رايِ بينيم، و لابد معنايِ آن اين نيست كه شاهدِ ديگرى ب ِ هدايت و يك شاهد از عطّار مي تنها يك شاهد از صادق
بنا بر اين، شاهدها بايد در همين حدود و برايِ همان . ِ ميانِ اين دو يا پيش از آن وجود ندارد اين واژه در دوران

يِ لازم  اندازه هوده يا بيش از  در نتيجه، بسيارى از شاهدها در اين فرهنگ بي. هدف به دست داده شوند، و نه بيش
آنچه درونِ کروشه . دهم توان کوتاه کرد، به دست مي  را، که ميگِ سخنفرهنچند نمونه  از شاهدهايِ . دراز اند

مانده، به نظرِ من، برايِ رساندنِ معنا و شکلِ کاربردِ واژه در  توان حذف کرد و باقي هايی ست که مي گذارم تکه مي
  :جمله کافي ست

ردانيدنِ ترتيب و نظامِ دبيري صناعتي ست مشتمل بر قياساتِ خطابي و بلاغي و ظاهر گ[ ’:احريذيلِ   
توان  به اين ترتيب، سه سطر شاهد را به يک سطر مي‘ . بر وجهِ اولي و احري کرده آيد]سخن در هر واقعه تا

  .کاهش داد
  ‘. جماعت برخاستند و حاضر آمدند]چون بامداد شد[’: حاضر آمدنذيلِ   

                                                 
ست، و نيز، بسيار يِ دهخدا  نامه لغتيِ حجمِ  هوده شان، يكي از عواملِ كلانيِ بى حسابِ ، همراه با فراوانيِ بي يِ شاهدها اندازه  بيدرازيِ. ۱

  . در دستِ تأليف دارديِ دهخدا نامه يِ لغت مؤ سسه، كه يِ فارسى نامه لغتبيش از آن، سببِ كلانيِ حجمِ  
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  ‘.شد حاضر مي...خواني  در مجالسِ شاهنامه]کسي که خواندن نمي دانست[’: حاضر شدنذيلِ   
نفهمي که بدان اشاره رفت، کمندي بر گردنِ اولادِ آدم  و زبان[دردا که همان نيرويِ پرزور ’: حاکمذيلِ   
  ‘.نشينان حاکم و غالب است بر وجودِ ما خاک... ]انداخته و
ها باز نوجوان  گلپيران از استنشاقِ روايح و فوايحِ ] بلبلان بر خوانِ گلستان ثناخوان و[’: فوايحذيلِ   

  ‘.گشته
دوستانِ عزيز را باز [‘  ’].بود[تمام –چيز –زنِ با كمال و همه ]راستي كه يك به[  ’:۲تمام –چيز –همهذيلِ   

 ‘].خود بردند[تمام –چيز–منزلِ آراسته و همه] يكراست به
  

توان ميزانِ  ها مي ا حذفِ آنشمار شاهدهايِ چندگانه برايِ يک واژه داده شده که ضرورتى ندارد و ب در مواردِ بي
 كه ——كك و مكيِ امروزي برايِ  برايِ مثال، سه شاهد از سه نويسنده. چشمگيری از حجمِ اين فرهنگ کاست

با .  بيتِ حافظ کافي ستاستظهارذيلِ .  چه ضرورتى دارد؟ يك شاهد برايِ آن كافي ست——پنج سطر را گرفته
 حدّادبه فهمِ معنايِ آن نمی کند، سه سطر و با حذفِ چند شاهد ذيلِ ، که کمکی )پرده ها (اَستارحذفِ شاهدِ 

بيتِ . جويي کرد توان صرفه پنج سطر مي)  ارجاع شده و شاهد برايِ آن ضرورتى نداردآهنگرکه معنایِ آن به (
د و با کن  کمکی به فهمِ معنا نمياستادگی معنايِ روشنی ندارد، همچنان که بيت صائب ذيلِ استادهسعدی ذيلِ 

توان کاهش داد، اين   را به دو سطر ميانسيپنج سطر شاهد ذيلُِ . جويي کرد توان صرفه ها چهار سطر مي حذفِ آن
در موردِ ‘ .ناريخته بماند... خونِ ايشان ... تعرّض نرسانند و آنچه گوشتي باشد ... حيواناتِ انسي را ’: گونه

توان حذف کرد، چنان که ذيلِ   که ربطی به مطلب ندارد، ميبسا مصراعِ يکم يا دوّم را، شاهدهايِ شعري چه
خاك را در ’: آكنده كردنيا ذيلِ ‘ ]كه دشمن درختي ست تلخ از نهاد[/به دشمن بَرَت استواري مباد’: استواري

لّفانِ ها، مؤ جايِ شاهد از متن ها، به در موردِ برخى مدخل. ‘]اش را زنده كرد زير خاك آن دانه[/گورِ او آكنده كرد
يِ  نمونه. كاهد ِ آن مي                                   ها باز از حجم اى ندارد و حذفِ آن هايى از خود آورده اند كه هيچ فايده فرهنگ مثال

  .توان ديد  ميجاروبرقي  و شناسي جامعههايِ بكل زائد را ذيلِ  مثال
  
  هايِ  زائد مدخل. ب

 را باز با تکرارِ تعريف و آوردنِ حاضر و غايبل، با تعريف و شاهدها آوردن و بارِ ديگر   را، برايِ مثاحاضرغايبيکبار 
 –و– حاضرياغايب –حاضر: توان به اين صورت آن دو را يکي کرد شاهدها برايِ آن، هيچ ضرورتی ندارد، بلکه مي

 در دو مدخلِ جداگانه با چهلّه و چلّهجويي کرد؛ همچنان كه آوردنِ  ، و، به اين ترتيب، نه سطر صرفهغايب
، /کردن/گونه، تکرارِ تعريفِ واژه ها همراه با همکردِ  همين. ها و شاهدهايِ تكراري، و مواردِ بسيارِ ديگر تعريف

ها را  هرچند دكتر انوري كوشيده است آوردنِ اين. ها، هيچ ضرورتی ندارد ، و مانندِ آن/گشتن/، /داشتن/،  /شدن/
تر كردنِ حجمِ  يِ اصلي و كلان يِ تعريفِ واژه هوده ها جز تكرارِ بي ِ من، اين                                           ولي، به نظرتوجيه كند،‘ درامد’در 

و / شدن/و / کردن/در اين مورد استدلال اين است كه هر اهلِ زبانى معنايِ افزودنِ .  كتاب هيچ سودى ندارند
ها در  تواند به مدخلِ آن داند يا مي ها را مي هايِ صرفيِ آن ساز، و نيز صورت عاملِِ فعلها را، به عنوانِ  مانندِ آن

توان در  سادگي مي در اين مورد به). گرفتن از اين مقوله اند/ كردن/ برايِ مثال، جشن ساختن(فرهنگ نگاه كند 
سازد، مگر آن که فعلِ ترکيبيِ آن  هايی فعل مي پايانِ تعريف و شاهدِ هر مدخل نوشت که اين واژه با چه همكرد

  .بايد به آن مدخلِ جداگانه داد يِ اصلي يا چيزی افزون بر آن يافته باشد، که آنگاه مي معنايی جز واژه
  

شود، اسم يا  ها هنگامى كه اسم يا صفتى تعريف مي هايِ زائد و تكرارِ تعريف جويي و پرهيز از مدخل برايِ صرفه
يِ دستوريِ اسم يا صفت  توان در كنارِ آن، با نشانه هايِ فرنگي، مي يِ فرهنگ ن را، به شيوهصفت يا قيدِ مربوط به آ
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ها را مدخلِ  اش نوشت و اين ها، در كنارـ ، و مانندِ آن/شدن/، / كردن/يا قيد، و نيز فعلِ تركيبيِِ آن را با همكردِ 
  :برايِ مثال. جداگانه نكرد

  
كسى يا قدرتى كه پيوسته سرِ جنگ دارد يا نيرويِ ) اِ. (۲لِ جنگ؛ جنگجو  خواهانِ جنگ؛ اه) ص. (۱، طلب جنگ

  )اِ (طلبي جنگ؛ )ق (طلبانه جنگ. دارد خود را همواره برايِ جنگ آماده نگاه مي
  

يا / انه ـ/ِ قيدسازِ                                                                                    كننده به شمِّ زباني يا به دانشِ زبانيِ خود نقش در چنين روشى فرض بر اين است كه مراجعه
  .طبع خواهد فهميد را نيز به‘ طلبانه جنگ’و ‘ طلبي جنگ’ را بداند، طلب جنگداند و اگر معنايِ  را مي/ ي ـ/سازِ  اسم

هايى كه جمع  ه اند، در حالى كه صفت را تنها يك صفت دانستطلب جنگدر موردِ بالا، مانندِ بسيارى مواردِ ديگر، 
 جمع بست و، در نتيجه، طلبان جنگتوان به صورتِ   را نيز ميطلب جنگچنان كه . شوند اسم نيز هستند بسته مي

زِ ’، ‘...حافظ ام در مجلسي’:  نيز، در معنايِ حافظِ قرآن يا قوّال، اسم استحافظهمان گونه كه . اسم نيز هست
آن را صفت شمرده اند، حتّا در جاهايى كه، بنا به شاهدها،                           در حالى كه ‘ ...نده جمع نكردحافظانِ جهان كس چو ب
 و حاضران هايِ از اين دست، نيز از اين مقوله اند و به صورتِ  ، و تماميِ واژهناظر و حاضر. لقب است برايِ كسانى

 تنها در حالتِ جمع به معنايِ اسمي به كار برده حاضرد كرد كه البته بايد تأكي. شوند  جمع بسته ميناظران
  .شود مي

  
  

II .ها يِِ تعريف مسئله  
 

يكم، روشني و سادگي و زودفهم بودن؛ دوّم، كوتاه و فشرده بودن : ها باشد اي بايد دارايِ اين ويژگي نامه تعريفِ واژه
ِ واژگانِ  ويژه در مورد ن، دقّتِ منطقي و تحليليِ تعريف، بهترين و آخري اهميّت تا جايِ ممكن؛ و سوّمين، امّا نه كم
ترين ضعف و  توان گفت كه بزرگ مي. گونه ابهام يا تناقض يا نارسايي بازنگذارد فنّي و علمي، كه جايى برايِِ هيچ

ر ميانِ ما ها بر اثرِ ضعفِ ذهنيّتِ منطقي و تحليلي د هايِ فارسي تاكنون همين نارساييِ تعريف نارساييِ فرهنگ
داشتى  چشم كشِ بي  كه مردمانِ زحمت——مان بكاهم نويسانِ ِ فرهنگ آنكه خواسته باشم از شأن و حرمت بي. ست

يِ علميِ مدرن،   برايِ رعايتِ شأنِ علم و ضرورتِ كار و انديشه——هستند سزاوارِ همه گونه احترام و بزرگداشت
شود يا  هايِ ما نقل مي نامه هايِ كهن در لغت  آنچه از فرهنگبيش تماميِ–و–خواهم اين نكته را بگويم كه كم مي

يِ  نويسانِ ما در اين روزگارِ اخير نوشته شده است، از نظرِ منطقي و تحليلي و نيز شيوه هرآنچه به دستِ فرهنگ
  . ِ دوباره و چندباره است بياني نيازمندِ بازبيني و درنگ

  
نويسيِ سنّتيِ ما شده، يا  هايِ فرهنگ  برايِ جبرانِ كمبودها و ضعف نيز، با همه كوششى كه در آنفرهنگِ سخن

تجربگيِ برخى همكارانِ آن در كارِ تعريف، يا  هايِ گذشته يا كم ها از فرهنگ يِ تعريف به دليلِ نقلِ ناسنجيده
زير خود نيز از اين هايِ فرنگي، ناگ هايِ واژگانِ نوِ علمي و فنّي از رويِ فرهنگ يِ تعريف بسته– يِ شكسته ترجمه

البته، اين نكته را هم بايد گفت، و با تأكيدِ بسيار هم، كه از آن جا كه در . ها خالي نيست ها و نادرستي گونه كاستي
ها با در نظر داشتنِ حدّ و  ها بوده است نه تعريفِ آن هايِ معناييِ واژه نويسيِ ما تاكنون رسم دادنِ مترادف فرهنگ

، با همه فرهنگِ سخنيِ عظيمى در پيشِ رو دارد و  نويسيِ ما كارِ ناكرده اگزير فرهنگشان، ن رسمِ معنايي
هايى از اين  من نمونه. هايِ آن برشمرد، نخستين گامِ بلند در اين راه است توان در موردِ تعريف ايرادهايى كه مي
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ين اميد كه نه از ارجِ اين فرهنگ، و رنجِ كنم، با ا موارد را، چه از واژگانِ ادبي و عمومي، چه علمي و فنّي، ذكر مي
  . بكاهد، بلكه به بهبودِ آن در آينده ياري دهد اند، گراني كه بر سرِ آن برده

  
  
  
  

  :واژگانِ ادبي و عمومي. الف
نيز بايد به آن افزوده ‘ از سويِ خدا’. كافي نيست‘ بخشايشِ گناه يا هر خطايِ ديگر ’آمرزيدن و آمرزشدر موردِ  ■

يا هر ’. زيرا آمرزيدن و آمرزگاري كار و صفتِ خدا ست نه بشر.  نيز آمده استفرهنگِ معينچنان كه در شود، 
، برايِ ‘هر خطايِ ديگر’زيرا خدا، از ديدگاهِ ديني، تنها با گناهانِ بشر كار دارد نه با . هم زائد است‘ خطايِ ديگر

  .مثال، خطا در بازي يا در نوشتن يا در رانندگي
  
اين . ‘كه درك كردني ست، امّا قابلِ توصيف نيست’معنا كرده اند ‘ در بعضي افراد) ؟(نوعي زيباييِ پنهان ’ا  رآن ■

هايِ شخصيّتي و رفتاريِ  ويژگي: توان اين گونه تعريف كرد مي. آن از فرهنگِ معينتعريف بازنويسى ست از تعريفِ 
  .لعتِ آن باش كه آنى دارديِ ط بنده: بخشد يِ خاصّى به كسى مي نشين كه جاذبه دل

  
ِ آن خطايِ  شود و لرزش ِ تور نصب مي         هايِ عمودي كه در طرفين در واليبال، هر يك از ميله’: آنتنِ رويِِ تور ■

شود  اين تعريف را مي. ويژه بسيار ناهموار است به‘ خطايِ لمسِ تورِ بازيكنان‘ ’.دهد لمسِ تورِ بازيكنان را نشان مي
يِ لرزنده در دو سويِ تورِ بازي كه لرزشِ              در بازيِ واليبال، هر يك از دو ميله:        تر كرد تر و كوتاه ورت سادهبه اين ص
  . است—— خوردنِ دست به تور——يِ خطايِ بازيكن  آن نشانه

  
شود و  آپارتماني نصب ميهايِ  نوعي آنتن، كه به جايِ چندين آنتنِ مجزا، در رويِ بامِ مجتمع’: آنتنِ مركزى ■

توان آن را  مي. گويي دارد اين تعريف زياده‘ .كنند ء واحدهايِ مجتمع از راهِ پريزِ مخصوص از آن استفاده مي همه
ها در يك مجتمعِ مسكوني، كه  يِ آپارتمان آنتنِ تلويزيونيِ مشترك برايِ همه: تر كرد تر و كوتاه اين گونه ساده

  .شود تمان نصب ميمعمولاً  رويِ بامِ ساخ
  

: تر تعريف كرد توان آن را روشن مي‘ .هايي از شعر، داستان، يا نمايشنامه اي شاملِ گزيده مجموعه’: آنتولوژى ■
مثالى هم كه . ويژه از چندين شاعر يا نويسنده اى از آثارِ ادبي، به شعر يا به نثر يا هر دو، به كتابى شاملِ گزيده

‘ .كند دارد يك آنتولوژي چاپ مي’: كند ه است و هيچ كمكى به فهمِ معنايِ اين لغت نميهود برايِ آن آورده اند بي
  .شد  ارجاع ميجُنگ از اساس به آنتولوژيشد و يا تعريفِ   هم ذكر ميجُنگبهتر بود مترادفِ فارسيِ آن يعني 

  
براي دعوت ) ؟(از و نيز الفاظِ مخصوصي به زبانِ عربي كه پيش از نم’:  نارسا و نادرست استاذان تعريفِ ■

كند، زيرا اذان گفتن، در اساس،  كار را بسيار خراب مي‘ و نيز’ويژه آن  به‘ .شود مسلمانان به برپايي نماز، خوانده مي
توان آن را چنين  مي. شود كارى جز فراخواندنِ مسلمانان به نماز نيست، اگرچه در مواردِ ديگرى نيز اذان گفته مي

اذان را در . هايِ خاص به زبانِ عربي ندنِِ مسلمانانِ يك محل به نماز به آوازِ بلند، با ادايِ عبارتفراخوا: تعريف كرد
برايِ اعلامِ . بانگِ نماز؛ گلبانگ. گويد آوازِ خوش مي   يِ مسجد به  شهرها معمولأ شخصى به نامِ مؤذّن از گلدسته

  . اقامه←نيز . گويند يز اذان مي، يا در گوشِ نوزاد، ن برخى خبرها، مانندِ تولّدِ كودك
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ست كه، به روايتِ ‘ آموزگارِ ازلي’نيست، بلكه به معنايِ ‘ خداوند’سادگي به معنايِ  ، بهاستاد، ذيلِ استادِ ازل ■

  )حافظ(‘ .گويم ، مي“!بگو”آنچه استادِ ازل گفت، ’: يِ اسماء را به آدم آموخته است قرآن، همه
  

ء مردگان در آن قرار داشت؛  هاي پوسيده ء استخوان مانده محلي كه باقي’: ند نوشته ااستودان در تعريفِ ■
قرار ’اگر در اين محل ‘ ِ مردگان ي هايِ پوسيده يِ استخوان مانده باقي’! تعريفِ عجيبى ست‘ ها گورستانِ زردشتي

ت كه در آن مردگان را ؟ گورستان جايى س‘قرار داشت’كجا (!) شان  هاي نپوسيده يِ استخوان مانده ، باقي‘داشت
آيا در استودان هم . يِ ديگرى دارند اى به صورتِ سنگى با نامِ مرده يا نشانه كنند و گورها معمولأ نشانه خاك مي

  . بهتر و رساتر از اين استاستودان از فرهنگِ معينِ   كنند؟ تعريف مردگان را خاك مي
  

در اين ‘ آن را دنبال كردن‘ ’.ل كردن؛ جست و جو كردندنبال چيزي يا كسي گشتن يا آن را دنبا’: جويي پي ■
جويي از چيزى را گواهي  افزون بر آن، شاهدهايى كه آورده اند تنها پي. ‘كسى’گردد نه به  برمي‘ چيزى’تعريف به 

اجرايى چونِ رويدادى يا م وـ گونگي يا چندـ جويي معمولأ به معنايِ دنبالِ چه به هر حال، پي. كنند نه از كسي را مي
يِ دنبال  جويي را نبايد مترادفِ ساده بنا بر اين، پي. بودن است نه گشتن به دنبالِ اشياء، برايِ مثال، به دنبالِ كليد

توان آن را اين  مي. ترِ آن را روشن كند  تر  و ويژه يِ معناييِ جزئي تعريف بايد حوزه. جو شمرد وـ ـ كردن يا جست
اى بودن برايِ سر در آوردن از آن  چونِ رويداد يا ماجرايى يا مسئله وـ ـ گونگي يا چند به دنبالِ چه: گونه تعريف كرد

  .جويي كرديم ديديم داستان چيزِ ديگرى ست پي: اش يا دانستن
  

فرهنگِ  نقل شده و از آن جا به نامه لغت در آنندراجاين عنوان از فرهنگِ ): پيچيدگيذيلِ  (پيچيدگيِ زبان ■
معنا كرده ‘ گرفتگيِ زبان، لكنتِ زبان’ راه يافته و آن را، بر اساسِ همان منابع، فرهنگِ سخنم، به   و، سرانجامعين

مبنايِ . هايِ قديمي، كه اشاره كرديم هايِ فرهنگ اين موردى ست نمايان از ضرورتِ درنگِ دوباره در تعريف. اند
زبان اين جا به . ‘ پيچيدگي برون نرود از زبانِ ما/داستانِ ما –تا هست حرفِ زلفِ تو سر’: اين تعريف اين بيت است

پيچيدگي در زبان يا گفتار يعني . معنايِِ گفتار و سخن است، نه اندامى در دهان كه ممكن است دچارِ لكنت شود
  . تعقيد و ابهام در آن

  
بان به معنايِِ تعقيد و ابهام تاب و پيچيدگيِِ آن و پيچيدگيِِ ز وـ ـ  اى هست ميانِ زلف و پيچ در اين بيت بازيِ زباني

. بايد از ياد برد ايِ زلف و سياهيِ آن را در شعرِ عرفاني نيز نمي يِِ معنايِ استعاره در تفسيرِ اين بيت رابطه. در گفتار
با ابهام و تاريكيِ زبان، به معنايِ گفتار و سخن، شباهت و نسبت دارد نه با لكنتِ ‘ سياهيِ زلف’ايِ  معنايِ استعاره

را به دست آورد و مدخلِ ‘ پيچيدگيِ زبان’توان تركيبِ اضافيِِ  هم نمي‘ ِ پيچيدگي از زبان                    بيرون رفتن’از . بانز
  .پيچيدگي، به نظرِ من، اين جا هم معنايى جز همان معنايِ آشنا در موردِ گفتار و سخن را ندارد. اي كرد نامه لغت

   
ها در اين فرهنگ، و در  اى ست از خامي و نارساييِ بخشِ بزرگى از تعريف هنگ نمونه در اين فرجوراب تعريفِ ■

اين ‘ .بلند، و مانند آنها ست كوتاه، ساقه نوعي پوشش برايِ پا كه دارايِ انواعِ گوناگونِ ساقه’: هايِ ما كلّ در فرهنگ
آن هم تنها نه بر اساسِ ‘ انواعِ گوناگونِ’ چكمه و پاپيچ چه فرقى دارد؟  با چارُق و كفش و‘ نوعى پوشش برايِ پا’

بلند هم  كوتاه و ساقه در جوارِ ساقه. بندي شود تواند طبقه مي) نخي، پشمي، نايلوني (  بلكه بر اساسِ جنسِ آن اندازه
اريم و بايد د‘ شلواري  ـ جوراب’، بلكه، برايِ مثال، ‘ها و مانندِ آن’نداريم كه بگوييم، ‘ ميانه ساقه’چيزِ ديگرى مانندِ 

  .ها ها، نه مانندِ آن گفت، جز آن
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كوتاهِ  نوعِ ساقه. نوعى پوشاكِ بافتني برايِ پا از جنسِ نخ يا پشم يا نايلون و مانندِ آن:  بايد گفتجورابدر تعريفِ 

هايِ فرعيِ   عنوانبه اين ترتيب،. پوشاند بلندِ آن تا زيرِ زانو يا بالايِ آن را مي يِ ساق و ساقه آن از سرپنجه تا ميانه
 را بايد در رديفِ كوتاه ساقهد و بلن ساقهها ضرورتى ندارد، بلكه   و جز آنبلند جورابِ ساقه و كوتاه جورابِ ساقه

نوعى :  بايد دارايِ مدخلِ جداگانه باشد با چنين تعريفىشلواري ـ جورابامّا .  ارجاع كردجورابالفباييِ خود به 
  .پوشاند ان، شبيهِ شلوار، كه از سرپنجه تا كمر را يكسره مييِ زن جورابِ نايلونى، ويژه

  
ها، پنيرِ مخصوص،  هايِ گوشتي، سبزي كه از خميرِ مخصوص، برخي فراورده’تعريف كرده اند ‘ غذايي’ا را پيتز ■

 ‘خميرِ مخصوص’توان پرسيد  نخست آن كه، مي. اين تعريف چند اِشكال دارد‘ .شود ها تهيه مي سس و مانند آن
را ‘ ها مانندِ آن’دوّم آن كه، . يعني چه؟ زيرا همه گونه خمير داريم؛ از خميرِ گچ تا خميرِ بسيارى چيزهايِ ديگر

يِ كلّيِ موادِ  گوشت و پنير و سبزى و سُس در رده. توان به كار برد كه از يك جنس باشند برايِ چيزهايى مي
مانندِ ’اگر بگوييم . دهند اگون و بسيار ناهمگونى را تشكيل ميهايِ گون غذايي از يك نوع اند، امّا اين جا زيررده

هم در پايان زائد است، ‘ شود تهيه مي’ها؟ مانندِ گوشت؟ يا پنير؟ يا سبزى؟  توان پرسيد، مانندِ كدام ، مي‘ها آن
شود  ورده مي آنچه اين جا ناگفته مانده آن است كه اين غذا خام خ2.‘شود تهيّه مي’زيرا بديهي ست كه هر غذايى 

  .يا پخته
   

اى از سسِ  اى خميرِ نان لايه بر گِرده. غذايى از اصلِ ايتاليايي: توان اين گونه تعريف كرد  را ميپيتزابارى، 
هاييِ از سوسيس يا گوشتِ ماهي، و نيز قارچ و فلفلِ سبز يا سرخ، و  مالند و معمولأ بُرش فرنگي و پنير مي گوجه
  .پزند افزايند و در تنورِ چوبي يا برقي مي را بر آن ميها،  هايى مانندِ آن سبزي

  
 دقيق نيست، زيرا ——‘خواندنِ اساميِ افراد در يك جمع برايِ تعيينِ تعدادِ غايبان’——3غايب حاضرـ تعريفِ ■

غايب كردن هست، از جمله اين كه يكايكِ حاضران نامِ –براىِ حاضر‘ خواندنِ اساميِ افراد’هايِ ديگرى جز  شيوه
بنا بر اين، . يِ جمع بدهند كاغذى، و به اداره كننده–بنويسند يا بر تكّه) غياب–و–دفترِ حضور(خود را در دفترى 

برداري از حاضران و غايبانِ يك گروه كه بنا ست برايِ انجامِ  صورت: توان كرد  را اين گونه تعريف ميغايب حاضرـ
  .ها ِشان به صدايِِ بلند يا امضايِ يك دفتر، و جز آن  ناماى در جايى حاضر شوند، با خواندنِ كارى يا وظيفه

  
  يا يِ دهخدا نامه لغتهايِ كهن و نو آمده كه در  ها و تعبيرها و اصطلاحاتِ بسيارى از متن  در اين فرهنگ واژه■

در موردِ امّا  . افزايد هايِ گذشته مي شود و اين نكته بر سودمنديِ آن نسبت به فرهنگ  ديده نميفرهنگِ معين
 )  ۳يِ  معناىِ شماره (الاغذيلِ : مثال. ها شده است گهگاه درنگى دوباره ضروري ست برداشتى كه از معنايِ آن

به گلهء اسبي رسيدي ... هر ايلچي كه در راه ’: السير حبيببا اين شاهد از ‘ ويژه اسب هر نوع مركبي، به’آورده اند، 
. ، با شاهدى از جويني‘چهارپايان را برايِ بيگاري بردن’:  آمده استغ گرفتنالاو ذيلِ ‘ .الاغ گرفته، سوار شدي... 

. باشد و به همان معنا، يعني، به بيگاري گرفتن‘ الاغ گرفتن’بايد از همين  در شاهدِ بالا هم مي‘ الاغ گرفته’پس 
  .آيد از آن برنمي‘ ويژه اسب هرگونه مركبي، به’معنايِ 

  
                                                 

 .نويسيِ ما ست يِ فرهنگ هايِ  زائد در اين فرهنگ نيز فراوان است كه ميراثِ زبانِ كهنه عبارتها و اين گونه كاربردِ فعل  2
 .آ. د. يِ مقاله، از من است ها در دنباله هايِِ اضافه در نقلِ تعريف يِ وصل اين جا، و نيز كسره  افزودنِ تيره  3
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 است، بر اساسِ اين بيت از جسيمبرايِ ‘ اندام و زيبا خوش’، )۳يِ  شماره( بالا معنايِ مثالِ ديگرى برايِ موردِ ■
 به جسيماگر شاهدِ روشنى برايِ . ‘اين قامتِ مقوّم و جسمِ جسيمِ ما/ جنايتي آن گه فروبَرَد به زمين بي’: سنايي

 ندارد، يعني ۲يِ   همان معنايِ شمارهاندام و زيبا در دست نباشد، در اين بيتِ سنايي هم معنايى جز معنايِ خوش
  .تنومند يا درشت

  
معنا ‘ دورافتاده از ديار و زادگاهِ خود’شود كه آن را  ديده مي) ۲يِ  شماره ( وطن بيموردِ ديگرى از آن ذيلِ  ■

ها ست،  بخشِ وطن چاشني/ آن كه سرسبزيِ خاك است و گهربخشِ فلك ’: كرده اند، با آوردنِ اين بيتِ مولوى
در .  داده شده استوطن بيِ بدفهميِ اين بيت چنان معنايى به              رسد كه به دليل به نظر مي. ‘وطن است اگر بي

ديوانِ اين غزل را در . گرفت‘ وطن است اگرچه بي’را، به نظرِ من، بايد به معنايِ ‘ وطن است اگر بي’بيتِ دوّم  نيم
بارى، اگر اين بيت از مولوي باشد، با توجّه به . نيافتم) ۱۳۷۸ش، تهران تصحيحِ فروزانفر، نشرِ سيمايِ دان (شمس

بايد كسى  است، نمي‘ سرسبزيِ خاك’يِ  اى كه مايه‘وطن بي’روحِ كلّيِ شعر او و فضايِ معناييِ آن، مراد از 
وطن . است‘ طنو بي’، امّا خود ‘ها ست بخشِ وطن چاشني’يا خدا باشد، كه، بر اساسِ همان بيت، ‘ جانِ جهان’جز

  .مكان گرفت –و  –جا وطن را به معنايِ بي مكان، و بي –و –را در اين بيت، بر اساسِ اين برداشت، بايد به معناىِ جا
  
: يِ خوارزمشاهي ذخيرهيِ اين شاهد از  معنا كرده اند، بر پايه‘ فربه و چاق’را ) ۲يِ  شماره (آكندههمچنين،  ■
 آكنده. فربهي يا چاقي بر اثرِ جمع شدنِ چربي در بدن است‘ .هايِ او آكنده باشد رنگِ رويِ او سرخ باشد و عضله’

  .بايد معنا كرد‘ ورزيده و درشت’را اين جا، در موردِ عضله، 
  
شاهدى كه .  هم به معنايِ درگذشتن و فوت شدنِ كسى ست هم از دست رفتن يا از دست دادنِ چيزىفوات، ■

المي ست ] حزن[’: داده شده، شاهدى ست براىِ از دست رفتن‘ گذشتن؛ فوتدر’ برايِ معنايِ فرهنگِ سخندر 
هر كه در عشقِ ’: شاهدِ ديگر برايِ آن بيتى از مولوي ست‘ .روي نمايد... ء فواتِ مطلوبي  نفساني كه به واسطه

سارتى كه در با آن توانايي و ج  ،  رسد كه مولوي به نظر مي. ‘ريشخندى زند به هست و فوات/ روت غوطى خورد 
نيست، و به همان معنا، به  وـ ـ را به حالتِ يك تركيبِ عطفي، مانندِ هست‘ فوات وـ – هست’ها دارد، اين جا  كاربردِ واژه

تواند شاهدى برايِ  توان گرفت، در نتيجه، نمي از آن نمي) درگذشت، فوت(كار برده است و معنايِ مستقلِ فوات 
  . در اين معنا باشدفوات

  
  :هاىِ علمى و فنّى رمتِ. ب

. هايِ درسي ويژه از خلالِ كتاب هايِ علمي و فنّي كرده اند، به  كوششِ فراوانى برايِ گردآوريِ تِرمفرهنگِ سخندر 
به هر حال، اين بخش . گونگيِ اين كوشش و روشِ آن داده است ويراستارِ علميِ اين فرهنگ نيز شرحى از چه

نسبتِ زحمتى كه برايِ آن كشيده اند، ترديد  يرد، امّا من در سودمنديِ آن به گ حجمِ زيادى از اين فرهنگ را مي
آورندگانِ به اين فرهنگ به اين بخش از آن روي كنند و  يكى آن كه، شك دارم در صدِ چشمگيرى از روي. دارم
ترينِ آن  دهسودمندترين بخشِ اين فرهنگ و پرور. كنند نيز پاسخِ درست و روشن بگيرند هايى كه روي مي آن

يِ ما در  كند كميِ تجربه آنچه كار را در اين زمينه مشكل مي.  هنوز همان بخشِ واژگانِ ادبي و عموميِِ آن است
نويسي، ناپروردگيِ زبانِِ فارسي برايِ بيانِ مفاهيمِ علمي و فنًي، و ضعفِ كلّيِ ذهنيّتِ تحليلي  نامه اين زمينه از لغت
بخشد كه اين  شود، اين اميد را مي  ديده ميفرهنگِ سخن، جديّتى كه در كارِ تأليفِ همه با اين. در ميانِ ما ست

هايِ بزرگِ فرنگي به نهادى پايدار  يافته دانسته نشود، بلكه همچون فرهنگ كار اگر يك بار برايِ هميشه پايان
اپي و پروراندنِ زبانى دقيق و روشن هايِ پي اي اين كار را ادامه دهد، با بازبيني تبديل شود و كادرى باتجربه و حرفه
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البته .  يِ كاركردِ خود در اين زمينه برايد راستي از عهده حشو و فشرده، سرانجام به فرهنگى دست يابيم كه به و بي
يِ  بخشِ عمده.  هايِ علمي و فنّيِ اين فرهنگ را نارسا يا نادرست بدانيم انصافي ست اگر بخواهيم تماميِ تعريف بي

يِ  شان كارِ من نيست، و من تنها در باره ها هايى ست كه سنجشِ درستي يا نادرستيِ تعريف مربوط به زمينهآن نيز 
شود،  در موردِ آنچه مربوط به قلمروِ آشناييِ علميِ من مي. توانم كرد شان داوري مي يِ بياني و منطقِ زباني شيوه

ترين بخشِ آن باشد؛ و البتّه اقرار بايد  ي و فلسفه شايد ضعيفهايِِ آن از مفاهيمِ علومِ انسان بايد بگويم كه تعريف
  .كرد كه دشوارترين بخش نيز هست

  
  

  :دهم هايِ گوناگون به دست مي هايى از زمينه نمونه
  
زيرا . گذارىِ درست و دقيقى برايِ آن  است نه مترادفاحساساين نه تعريفِ . ‘درك؛ دريافت؛ آگاهي’، احساس ■

دركِ حسّي يا . ۱: توان چنين تعريف كرد احساس را مي. گاهي بيشتر عقلاني ست تا احساسيدرك و دريافت و آ
.  كردم يك چيزى كم است يا حالِ عجيبى دارم احساس مي: ناپذير عاطفيِ  آني از چيزى به صورتِ  گنگ يا  وصف

  .ىحالتِ عاطفيِ كمابيش پايدار، همچون خشم و  نفرت يا مهر، نسبت به چيزى يا كس. ۲
  
كه تأثيراتِ خارجي را با عضوِ !) ؟(هر كدام از اعمالِ طبيعيِ جانورِ زنده ’:  استحسّتر از آن، تعريفِ   امّا، شگفت■

اعمالِ غيرِ ’يعني چه؟ لابد در برابرِ ‘ اعمالِ طبيعيِ جانورِ زنده‘ ’...حس بينايي ): ؟(كند  مخصوصي دريافت مي
! كند؟ مي‘ تأثيراتِ خارجي را دريافت’دارند كه ‘ عضوِ مخصوصى’عمالِ طبيعي و آنگاه اين ا! ؟‘طبيعيِ جانورِ مرده

حسّى در مردم پيدا شد كه ’: ، بر اساسِ اين شاهد‘حركت؛ نهضت؛ جنبش’: هم جايِ درنگ داردحسّ معنايِ سوّمِ 
  . ...يِ خود به خود است، نه   در اين جا به معنايِ انگيزش يا انگيزهحسّ‘ .انجمن تشكيل دهند

يِ فارسي كه به  هايِ نوساخته يِ مهم، به نظرِ من، كه در اين فرهنگ رعايت نشده، اين است كه واژه يك نكته ■
هايِ  ها و كتاب هايِ فرنگي از مقاله ها در زبان هايِ علمي و فلسفي و هنرى و جز آن ها و واژه يِ ترم عنوانِ برابرنهاده

ها، آورده  صلِ خود در زبانِ انگليسي و فرانسه، يا آلماني و روسي و جز آنشوند بايد همراه با ا فارسي گردآوري مي
 و economism/économisme=  به معنايِ اصليِ كلمه باشد، مانندِ اقتصادگرايي شوند تا راهنمايى برايِ خواننده

 بر چه گرايانه تاحساسا و گرايي احساساتتوان پرسيد كه  بنا بر اين، مي. humanism/humanisme= گرايي انسان
  ست؟ با سانتيمانتاليسم؟ يا چيزى ديگر؟ اساسى در اين فرهنگ آمده و برابر با چي

   
كارِ اقتصادى و علمِ مربوط به آن فرقى گذاشته نشده و تعريفِ آن هم بسيار لنگ  وـ ـ  ميانِ كرداقتصاددر تعريفِ  ■

، صنعت، و منابعِ )؟(خدمات، و سازمان دادن به ثروتو مصرفِ كالاها و ) ؟(بررسيِ توليدِ ثروت) ؟(دانشِ ’: است
ها و  ِ فعاليّت كلّ) الف. (۱: تواند باشد تعريفِ بهترى از آن چنين مي‘ !).؟(ها  يِ بهينه از انديشه ملي، و استفاده

ِ كالاها و خدمات در يك واحدِ                                   كارهاىِ مربوط به سازماندهيِ منابعِ طبيعي و انساني و توليد و توزيع و مصرف وـ سازـ
اقتصادِ كشاورزى؛ اقتصادِ : ها هايِ اين گونه فعاليّت هر يك از ميدان) ب). (روستا، شهر، كشور(زيستِ اجتماعي 

 كشفِ اى، براىِ ها در كلّ، يا در هر زمينه ِِ فعاليّتِ اقتصاديِ انسان يِِ ميدان علمِ مطالعه. ۲. صنعتي؛ اقتصادِ نفت
هايِ اين گونه فعاليّت، همچون صنعت،  ها و شاخه يِ هر يك از زمينه مطالعه. ۳. كارهايِ آن وـ قوانين و سازـ

ها بر اساسِ قوانين يا  ها، با گردآوريِ آمار و تحليلِ آمار كشاورزي، آب و برق، بانكداري، توريسم، و جز آن
صرفِ منابعِ كمياب با . ۴. ها يِ آن هبود بخشيدن و توسعههايِ اقتصادى، برايِ شناختِ روندها يا ب نظريّه
  .جويي صرفه
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  .اقتصادِ ملي، اقتصادِ سياسيچرا دارد، از جمله،  وـ ـ  هم جايِ امّا و چوناقتصادهايِ ذيلِ  ديگرِ مدخل

  
  :توان ديد  ميشناسي انسان و شناس انسانها را ذيلِ                                                                                                                             ترين تعريف دو نمونه از بدترين و خام ■
  

  ‘).؟(برايِ شناختِ ماهيتِ انسان و جهاتِ گوناگونِ شخصيت او !) ؟(هايِ لازم  داراىِ دانش’: شناس انسان
شك  ‘!).؟(هايِ لازم  از طريقِ دانش) ؟(هايِ مختلفِ شخصيتِ او  نبهشناختِ ماهيتِ انسان و ج’: شناسى انسان

هم ‘ شناختِ ماهيّت’! ها نيست لازم اند و نيازى به يادآوريِ آن‘ هايِ لازم دانش’نيست كه برايِ شناختِ هر چيزى 
اين جا چه ‘ شناسي انسان’. شناسي هم مربوط به روان‘ هايِ مختلفِ شخصيّت جنبه’شود و  مربوط به فلسفه مي

 كاره است؟
  

شناختِ انسان از logyِ [Fr. anthropologie/Eng-.يِ برابرنهاده: [توان اين گونه تعريف كرد  را ميشناسي انسان
هايِ يكتاپرست، انسان را از جهتِ  شناسيِ ديني و عرفاني، در دين انسان. ديدگاهِ ديني، عرفاني، فلسفي، و علمي

او در دستگاهِ آفرينش، بر اساسِ تفسير و تأويلِ كتابِ آسماني، در مبحثِ الاهيّات يا نسبتِ او با خدا و جايگاهِ 
شناسيِ فلسفي شناختِ نسبتِ انسان با كلِّ هستي و جايگاهِ وي در  موضوعِ انسان. كند عرفانِ نظري، بررسي مي
شناسيِ  انسان. و سخنگوييكند، يعني خردوَرزي  هايى كه انسان را از حيوان جدا مي آن است، از جهتِ ويژگي

فرهنگيِ او به  ـ هايِ اجتماعي هايِ جسمانيِ انسان، به عنوانِ نوعى از حيوان، و ويژگي يِ ويژگي علمي به مطالعه
ها  يِ ويژگي شناسيِ علمي مطالعه هايِ اصليِ انسان زمينه. پردازد يِ زيستِ انساني در طبيعت، مي عنوانِ شكلِ ويژه

ها و  ، ويژگي)شناسيِ جسماني انسان(اي، و نژادي  هايِ گوناگونِ قومي، قبيله سمانيِ گروههايِ ج  و ناهمگوني
يِ تاريخيِ پيدايشِِ نوعِ انسان از تكاملِ  ، و نيز مطالعه)شناسيِ فرهنگي انسان(شان  هايِ فرهنگي  ناهمگوني

شناسيِ  انسان. ست) شناسيِ انساني پارين(گونگيِ تكوينِ فرهنگِ انساني  و چه) hominid(سان  هايِ آدم ميمون
شناسي، و هنرشناسي،  شناسي، زبان هايِ علومِ اجتماعي و انساني، مانندِ اقتصاد، جامعه علمي با ديگر شاخه

  .شناسي شناسي؛ مردم  قوم← نيز        .هايِ مشتركِ مطالعه دارد زمينه
  
ء خود را  هاي شهر آتن، فلسفه رواق) ؟(ن كه در يكي از ء قديمِ يونا گروهي از فلاسفه’ گفته اند، رواقي در تعريفِ ■

: رواقي را بهتر است چنين تعريف كنيم. رواقي باشد نه رواقيانتواند تعريفى برايِ  اين مي‘ .اند دادنده  تعليم مي
ها  ر زيرِ رواقيِ خود را د يِ يوناني كه آموزگارانِ آن فلسفه عنوانى ست برايِ مكتبى از فلسفه. نشين اهلِ رواق؛ رواق

  . ناميده شده اندرواقيّون و رواقيانشان بر رويِ هم  ايشان و مكتب. يِ رواقي فلسفه/ حكمتِ : دادند آموزش مي
  
هر ) ؟(مساحتِ فضايِ قابل استفادهء ) ساختمان. (۱’: رسد منطق به نظر مي  هم بسيار نارسا و بيزيربناتعريفِ  ■

واحدِ غيرِ ’ مفهومِ زيربنا شاملِ ——بر آن گذاشت‘ تعريف’ اگر بشود نامِ ——يفيعني با اين تعر‘ )؟(واحدِ مسكوني 
رسد كه اين  يعني چه؟ به نظر مي‘ فضايِ قابلِ استفاده’شود؟  ، مثلِ ساختمانِ يك اداره يا سينما، نمي‘مسكوني

 باشند و هر دو به يكي) ‘شود كه ساختمان در آن ساخته مي] ؟[قسمتي از زمين ’ (۲يِ  معنا و معنايِ شماره
  .شود و مساحتِ آن همان مساحتِ زيربناييِ ساختمان است معنايِ زمينى كه بنا بر رويِ آن ساخته مي

  
  گاهِ هر روبنا  پايه و تكيه: توان گفت  مي . رسا و كافي نيست۳يِ  نيز برايِ معنايِ شماره‘ ها شالوده و اساسِ پديده’
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از ديدگاهِ (اقتصاد : شود هايِ همساز با آن در روبنا مي  دگرگونيكه هر دگرگوني در آن سببِ)  روبنا←(
  ]Fr./Eng. infrastructureيِ  برابرنهاده. [زيربنايِ زندگانيِ اجتماعي ست) ماركسيستي

  
اين تعريف ‘ .سطحِ انتزاعيِ كامل از سازمانِ ساختاريِ جمله’: شناسي چنين معنا كرده اند  را در زبانساخت ژرف ■

هم تركيبِ اضافيِ زائدى به ‘ سازمانِ ساختاري’يعني چه؟ ‘ سطحِ انتزاعيِ كامل’. دهد شنى به دست نميچيزِ رو
شود گفت در  مي. رسد، زيرا هر سازمانى ساختارى دارد و هر ساختارى، به معنايى، خود سازمانى ست نظر مي

تواند   ميساخت ژرفترِ  تعريفِ روشن.  است؛ و البته، دوّمي اين جا درخورتر‘ساختارِ جمله’يا در ‘ سازمانِ جمله’
روابطِِ منطقي و دستوري ميانِ ) در دستورِ زبانِ گشتاري] (Eng. deep structureيِ  برابرنهاده: [چنين باشد

  .هايِ يك عبارت يا جمله كه بنيادِ  معناييِ آن است، در برابرِ روساخت سازه
  
موجوداتِ ‘ زندگيِ’از آن جا كه . تعريف كرده اند“ وجوداتِ زندهبررسيِ زندگيِ م) ؟(دانشِ ’ را شناسي زيست ■

و اين ! را بررسي كند‘ زندگيِ موجوداتِ زنده’تواند جز  شناسي ناگزير نمي شود بررسي كرد، زيست مرده را نمي
  .گويد شناسي به ما نمي يِ زيست گويانه از نظرِ منطقي، هيچ چيزى درباره عبارتِ بديهي يا همان

   
علمِ شناختِ موجوداتِ اندامگاني ] Fr. biologie/Eng. -logyيِ  برابرنهاده: [تواند چنين باشد فِ آن ميتعري

، رفتار، و رابطه با )فيزيولوژى(ها  ، روابط و كاركردِ اندام)آناتومي(از نظرِ ريخت، ساختمانِ اندامي ) اُرگانيك(
  .محيط

  
البته .  جايِ درنگ بسيار داردفندق و آن جا درنگى كنيم، مدخلِ ها اين جا اگر باز هم بخواهيم در بابِ تعريف ■

دهند، كه شهرتِ گياه به آن است، و سپس  يِ گياه را شرح مي اين بسيار خوب است كه در اين فرهنگ اوّل ميوه
 فندقيِ  ِ ميوه باري، در تعريف. شد ها هم با درنگ و دقتِ منطقي داده مي امّا، اي كاش تعريف. خودِ گياه را

ِ روغني و  اي مايل به زرشكي كه محتوي دانه به رنگ قهوه) ؟(بري  اي گرد و كوچك با درون ميوه’: خوانيم مي
بخش گوشتي ميوه كه ’چنين تعريف كرده اند،  را در اين فرهنگ اين‘ بر درون‘ ’.خوراكي آن از اجزاي آجيل است

نام گرفته است؟ بالاتر از آن، ‘ بر درون’چرا ‘ وشتيِ ميوهبخشِ گ’البته جايِ پرسش است كه ‘ .دور هسته قرار دارد
.  و هسته ندارد‘ گوشت’يِ فندق شود كه  تواند شاملِ دانه گونه مي درست باشد، چه‘ بر درون’اگر اين تعريف برايِ 

  !ن استيِ چوبيِ آ در موردِ فندق، با وصفى كه از آن كرده اند، گويا پوسته‘ بر درون’در اين تعريف مقصود از 
   

يِ چوبيِ  پوسته. گرد است و به نسبت كوچك. اى از نوعِ خشكبار ميوه: توان اين گونه تعريف كرد فندق را مي
يِ آن  نكنده كنده يا پوست پوست. يِ روغنيِ سفتِ سفيدرنگى ست رنگى مغزِ آن را در بر دارد كه دانه اي سختِ قهوه

  .شد بايست جداگانه شرح مى  است، نه فندق، كه ميقِ سوختهفندشاهدِ اين مدخل هم . ريزند را در آجيل مي
   

ءِ آن را احاطه  گياهِ اين ميوه كه درختي است و پوستِ سبزرنگي ميوه. ۲’: در موردِ درختِ اين ميوه هم گفته اند
پوست              ’. گويد يِ اين گياه، جز اين كه درخت است، نمي چيز در باره ، در واقع، هيچ‘تعريف’اين ‘ .كرده است

هم تا هنگامى كه بر درخت است و سبز  يِ آن است، آن يِ ميوه ، باز در باره‘سبزرنگي ميوهء آن را احاطه كرده
  !است
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تر آن است كه معنايِ علميِ آن،  يِ مهم امّا نكته. كردند معنا مي‘ زينده’معنا كرده اند و بهتر بود ‘ زنده’ را زيا ■
در اين مورد نگاه كنيد به . (flora  برابرِ  گيارهنگ نيامده است، همچنان كه معنايِ علميِ ، در اين فfaunaبرابرِ 

  ).مصاحب ،المعارفِ فارسي ة در دايرزيا و گيا
  

  .دو مدخلِ علمي و فنّي بيندازيم و بگذريم–نگاهى هم به يكى
   
خواهند يك سر يا  كه مي) ؟(هايي به سببِ نيرو) ؟(اي شكل  تغييرِ شكلِ جسمِ استوانه) فيزيك. (۳’، پيچش ■

يك قسمت از آن را حول محوري بگردانند، در حالي كه سر يا قسمتِ ديگر ثابت است يا در جهتِ مخالف 
گونه چيزى ست؟ يك جسمِ طبيعي ست يا يك دستگاهِ مكانيكي؟  از  چه‘ اي شكل جسمِ استوانه’اين ‘ .گردد مي
هايِ خارجي نگاه  دانستم كه در فرهنگ ؟ اصلِ فرنگيِ اين اصطلاح را نميشود فهميد يِ اين تعريف هم چه مي بقيّه

ندانيِ من باشد، زيرا اين  كنم كه گناه به گردنِ فيزيك به هر حال، گمان نمي. گونه چيزى ست كنم تا بدانم چه
اي با علوم بايد  در نتيجه، هر كسى با آشناييِ پايه. يك فرهنگِ عمومي ست، نه فرهنگى برايِ دانشورانِ يك رشته

  .اش شود هايِ آن دستگيرـ چيزى از تعريف
   

بسته بودنِ زبانِ علمي و فنّيِ ما و –يِ گويايى ست از نارسايي و شكسته آورم كه نمونه باري، موردى ديگر مي
  .ضرورتِ بازسازيِ آن

  
ها را ساكن  كه آن) ؟(ك هر يك از وسايلِ موردِ استفاده برايِ ديدنِ اجسامِ متحر) فيزيك(’، استروبوسكوپ ■

اي موقت  يا ابزاري مكانيكي براي ايجادِ وقفه) قطع و وصل شونده(ويژه از روشناييِ ناپيوسته  جلوه دهد و در آن به
 و Websterِ              امّا، با مراجعه به فرهنگ. شود ام نمي چيز از اين تعريف دستگيرـ من هيچ‘ .شود در ديد استفاده مي

Heritage ندانى، چون من، هم چيزى از آن  كنم هر فيزيك اين تعريف را از آن به دست آوردم كه گمان مي
اى از يك  همچون پاره(يِ يك شيءِ در حركت يا گردنده يا نوسانگر  اى برايِ مشاهده وسيله: شود اش مي–دستگير
دهد، عبارت  يننده ايستا نشان مياين وسيله، كه شيء را به ب. برايِ تعيينِ شتابِ حركت يا تنظيمِ آن) ماشين

تناوب ديد، يا  توان شيء را به ها مي يِ آن كه از خلالِ سوراخ هايى بر دورِ لبه است از يك ديسكِ چرخان با سوراخ
  .كند زن كه با نورَِ دمادَم شيء را روشن و تاريك مى چراغى فلش

   
 . يِ خروار بود به هر حال، آنچه آورديم مشتى نمونه

 
  آخركلامِ 

ها، كه سر به چندصد هزار  ها و زيرمدخل كارِ اين گونه وارسيِِ فرهنگ البته پايانى ندارد و وارسيِ يكايكِ مدخل
آوردِ  خواهم بارِ ديگر تأكيد كنم كه اين آخرين دست  ميفرهنگِ سخندر موردِ . زند، كارى ست ناممكن مي

من خود از اين پس هرگاه نيازمندِ كتابِ لغتِ فارسي باشم، . ها ست نويسيِ ما در شرايطِ كنوني، بهترينِ آن فرهنگ
هايِ ساختاري و  كاستي ـوـ آنچه از كم. يِ فارسيِ ادبي و گفتاري، به اين فرهنگ روي خواهم آورد ويژه در زمينه به

ى  ا ينههايِ دير ها و گرفتاري هايِ موردي و كلّيِ آن برشمردم، چنان كه پيش از اين گفتم، عيب ها و عيب ضعف
بسا با وجودِ كوششى كه در اين كار برايِ  هايِ ذهني و زبانيِ ما كه، چه ها و عادت ست به ارث رسيده از سنّت

  .  كنند سختي پايداري مي ها شده، باز همچنان با جان پرهيز از آن
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اى كه از   بنياديكند و نيازِ نويسي در جهانِ مدرن، از جهتِ كارِ سترگى كه دنيايِ مدرن با زبان مي فرهنگ
برايِ توليدِ . هايِ اساسيِِ فرهنگي ست كوشش وـ پرداختِ آن دارد، يكى از كارـ وـ ـ هايِ گوناگون به ساخت جنبه

شناسي و  هايِ گوناگونِ واژه  در زمينه ايِ بسيار كارامد با دانشورانِ بلندمرتبه هايِ حرفه ها دستگاه فرهنگ
هايِ بسيار  ها و شيوه روزي مشغول اند، و برايِ اين فن زبان و روش  به كار شبانهشناسيِ تاريخي شناسي و زبان تِرم

 –—آوردهايش يِ اساسي آن است كه جهانِ مدرن با همه دست يك نكته. سنجيده و پرورده ساخته و پرداخته اند
.  و شناختِ منطقي جهانى ست بنياد نهاده بر منطق——كند همه خيره كرده است و همچنان مي كه چشمِ ما را اين

هايِ خود را وامدارِ همين  هايِ علمي و فنّي، پيشرفت شمار زمينه اى از بي نويسيِ آن نيز، به عنوانِ زمينه فرهنگ
درستي تعريف كنيم و فرهنگِ لغتى درخورِ  ما تا زمانى كه نتوانيم يك لغت را به. ذهنِ تحليلي و منطقي ست

يِ  ِ انديشيدن به شيوه    راستي توانايي توانيم بگوييم كه به  باشيم، هرگز نميكاركرد و كاربردِ مدرنِ زبان نداشته
اش  آوردهايِ ادبي و فرهنگي يِ آن و دست هايِ سترگِ  مفهوميِِ علم و فلسفه مدرن و درك و به كار بردنِ دستگاه

  .را، چنان كه بايد، يافته ايم
   

نويسيِ علمي  هايِ فرهنگ  كرده است كه ما هنوز به نظريّهيِ اين فرهنگ از اين شكوه دكتر انوري در ديباچه
امّا، صرفِ دانستنِ . ها آشنا باشند نويسانِ ما با اين نظريّه البتّه چه خوب است كه فرهنگ. دسترس نداريم

. جُستن، سودى ندارد هايِ اين و آن بدونِ توانايي و جسارتِ انديشيدن و شك كردن، و بر پايِ خود راه  نظريّه
يافتگي رسيدن، داستانِ   و روشنييابي روشنيپور، به  انديشيدن و جرأتِ انديشيدن يافتن، يا، به قولِ سيروسِ آرين

يِ آن آموختنِ هنرِ  فكريِ واقعي دست نخواهيم يافت، كه لازمه ـ آن ما هرگز به روشن  بي 4.ديگرى ست
دكتر . اى در خورِ آن با ذهنى جويايِ روشني و اراده، از نو شروع بايد كرد،  پس. اى ست گري در هر زمينه انديشه

نويسيِ علمي ما را چند گامى  انوري، كه مردى ست با سلامتِ نفس و از پويندگانِ راهِ روشني، در كارِ فرهنگ
  !پيماييِ بزرگ كه هنوز در پيش داريم باشد كه اين تمرينى باشد برايِ آن راه. تر برده است پيش
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